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آیا نگاه توراتی به کورش را می‌توان پذیرفت؟

تاریخ ایران در معرض مصادره 
صهیونیست‌ها

نوائیان – منبع تاریخ‌نگاری یهودیان، چیزی جز 
متون مقدس خودشان نیست. نشانه‌ای دربــاره 
بسیاری از ادعــاهــای آن‌هــا در آثــار تاریخی دیگر 
اقــوام، به چشم نمی‌آید. بدبختانه تلاش یهودیان 
برای تاریخ‌سازی و حفظ آن و بی‌توجهی دیگر اقوام 
به این مقوله راهبردی، راه را برای طرح ادعاهای 
جدید باز گذاشته است. گویی در زنجیره طولانی 
تاریخ بشر، باید سرنخ بسیاری از حوادث را به تاریخ 
یهودیت گره زد! این مسئله، البته به معنای نادیده 
گرفتن و بــی‌ارزش انگاشتن تاریخ‌نگاری یهودی 
نیست بلکه توجه به مقصود ایــن قــوم از نگارش 
رویــدادهــا و ثبت وقایع محل تامل اســت؛ این‌که 
به زعم تاریخ‌نگاران یهودی، قوم برگزیده باید در 
همه حال، کانون وقوع تمام وقایع مهم و تأثیرگذار 
تاریخی باشد؛ حال فرقی ندارد که این داستان در 
دوره کورش هخامنشی بگذرد یا در زمان تکاپوهای 
نژادپرستانه آلمان هیتلری! مثبت یا منفی، فرقی 
نمی‌کند؛ آن‌ها باید همیشه در مرکز وقایع قرار داشته 
باشند؛ وقایعی که البته نقل آن‌ها توسط کاتبان 
یهودی انجام شده‌است. با همین دیدگاه، کورش 
به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های 
تاریخ و البته مورد احترام تمام اقوام، هدف یکی از 
بزرگ‌ترین دستبردهای تاریخی قرار گرفته است؛ 
به ویژه طی صدسال گذشته و با تکاپوهای استعماری 
صهیونیست‌ها، این مقوله رنگ‌ و بویی سیاسی پیدا 
و در تار و پود نگاه‌های تاریخ‌نگارانه به کورش، نفوذ 
کرده‌است. کورش به روایت صهیونیست‌ها، نه یک 
فرمانروای ایرانیِ شایسته احترام به دلیل مماشات 
با تمام اقوام و اعتقاداتشان، بلکه ناجی قوم یهود و در 
واقع زننده مهر تأیید بر تجاوزگری صهیونیست‌ها به 
سرزمین فلسطین در بیش از 2500 سال بعد است! 
متأسفانه بی‌توجهی ما به ثبت هنری تاریخ ایران، 
این مجال را به کمپانی‌های سینمایی صهیونیستی 
داد تا بتوانند خــوراک ذهنی مخاطبان خود را با 
آموزه‌هایی بپزند که زوایــای کاملًا یک‌سویه‌ای را 
درباره تاریخ ایران و شخصیت‌های برجسته‌ آن، به 
دنیا عرضه می‌کند. شاید گفتن این جمله صحیح 
نباشد، اما در منطق صهیونیست‌ها، کورش همان 
کاربردی را دارد که هیتلر! کورش در حُکم یک ناجی 
در خدمت ماشین تبلیغاتی صهیونیست‌هاست و 
هیتلر در کسوت یک قصاب! به نظر می‌رسد باید برای 
حراست از تاریخ ایران که هویت ما و فرزندانمان را 

شکل می‌دهد، فکری کنیم.

یادداشت تاریخی 

چِنگ بنهوا

برای مردم چین، چِنگ 
یک قهرمان ملی است. 
ژاپنی‌ها  کــه  هنگامی 
ــی از  ــزرگ بــخــش‌هــای ب
خاک چین را در اختیار 
داشتند و سیاستمداران 
به جــای اتحاد در برابر 
دشمن، در پی کسب قدرت بودند، او به عنوان یک 
دختر جوان، رهبر گروه مقاومتی را برعهده گرفت 
که در مناطق اطراف نانجینگ، کابوسی هولناک 
را برای ژاپنی‌ها رقم زد. چِنگ به عنوان فرمانده 
گروه، در بیش از 100 عملیات حضور مستقیم 
داشت و آن‌قدر ژاپنی‌ها را عاصی کرد که وقتی 
بازداشتش کردند، او را به فجیع‌ترین شکل ممکن 
کشتند. آخرین تصویر از چِنگ، لحظاتی پیش از 
مرگ، در واقع تنها تصویر باقی‌مانده از اوست که در 
آن لبخندی معنادار به لب دارد. امروزه مجسمه‌ای 
پنج‌متری از وی در شهر نانجینگ نصب شده‌است 

تا یادش همیشه گرامی داشته‌شود.

میا می

میا می دختری اهل برمه بود که مبارزه را 
از دوران استعمارگری فرانسوی‌ها آغاز 
کرد. با ورود ژاپنی‌ها به سرزمین میا، او 
وارد مرحله جدیدی از مبارزه شد که بعدها 
مبارزان برمه‌ای آن را به یک الگوی ویژه 
تبدیل کــردنــد. میا از ســاح گــرم برای 
کشتن ژاپنی‌ها استفاده نمی‌کرد؛ او در 
همه عملیات‌هایی که رهبری آن‌ها را برعهده داشت، شمشیر 
به دست ظاهر می‌شد و کار سربازان متجاوز را تمام می‌کرد. افزون 
بر این، میا همیشه یک بطری کوچک حاوی زهر را همراه خود 
داشت تا از آن برای کشتن دشمن یا در صورت اسارت، برای از 
بین‌بردن خودش استفاده کند. برمه‌ای‌ها او را با نام »بانوی شمشیر 

و زهر« می‌شناسند. 

جِین ویال

را  هیتلر  کمر  کــه  جاسوسانی  میان  در 
شکستند، جِین در ردیف اصلی‌ها قرار دارد. 
روزنامه‌نگاری بی‌پروا و البته بسیار زرنگ که 
با دوچرخه، کیلومترها سفر کرد و توانست 
اطلاعات مورد نیاز متفقین را جمع‌آوری 
کند. در واقع باید گفت هنگامی که چرچیل 
روی ورود متفقین در نورماندی حساب باز 
کرده بود، به اطلاعاتی که از طریق جِین به دست وی می‌رسید، امید 
داشت. آلمانی‌ها یک‌بار او را بازداشت کردند؛ اما ویال آن‌قدر طبیعی 
عمل کرد که نازی‌ها پس از ساعت‌ها بازجویی، نتوانستند چیزی از 
وی بیرون بکشند. به همین دلیل، او را آزاد کردند و ویال هم، برگشت 
سرِ کار جاسوسی خودش! او در میان فرانسوی‌ها به شدت محبوب 

بود. جین ویال بعدها عضو مجلس سنای فرانسه شد.

راسونا سعید

راسونا سعید، زنی مسلمان از اهالی اندونزی 
بود که به دلیل سخنرانی‌های آتشینش، 
ــی داشـــت. هموطنانش به  ــراوان شهرت ف
خطابه‌های وی »رعد و برق« می‌گفتند. راسونا 
پس از ورود ژاپنی‌ها به اندونزی، حزبی را 
تاسیس کرد که ظاهراً طرفدار ژاپنی‌ها بود، 
اما در اصل، اطلاعات نظامی را برای متفقین 
جابه‌جا می‌کرد. در نهایت، پایداری راسونا و دوستانش باعث شکست 
ــا در پی ایــن پــیــروزی، به جنگ با  ــن در انــدونــزی شــد؛ امــا آن‌ه ژاپ
استعمارگران هلندی پرداختند و در این عرصه نیز، ضرباتی خردکننده 
بر پیکر استعمار وارد کردند. راسونا سعید در میان مردم خود بسیار 
ــروزه یکی از خیابان‌های مهم جاکارتا به نام وی  محبوب شد. ام

نام‌گذاری شده است. 

نورعنایت‌خان

حتماً قدیمی‌ترها سریال 
»شمشیر تیپوسلطان« را 
ــاد دارنــــــد؛ خــانــم  ــ ــه ی بـ
ــواده  نــورعــنــایــت‌خــان، ن
ــود. او در  تیپوسلطان ب
جریان جنگ جهانی دوم 
ــای متفقین  ــروه ــی ــه ن ب
پیوست و پس از طی‌کردن دوره‌های آموزشی، با 
چتر در فرانسه اشغالی فرود آمد تا به جمع‌آوری 
اطلاعات بپردازد. او موفق شد طی دوسال، هر نوع 
اطلاعاتی را که متفقین نیاز داشتند، از داخل 
آلمان تهیه و ارسال کند. قیافه آسیایی او، برای 
مأموران آلمانی کمتر تردید ایجاد می‌‌کرد. به 
همین دلیل، زیــاد به رفتارهای وی مشکوک 
نمی‌شدند. او مدتی بعد به برلین رفت و فعالیت 
جاسوسی را ادامه داد. سرانجام گشتاپو بعد از 
ماه‌ها تعقیب و گریز، نورعنایت را گرفت. وی در 
بــروز نــداد و  بازجویی‌هایش هیچ اطلاعاتی 

یک‌سال بعد در اردوگاه داخائو تیرباران شد.

لیودمیلا پاولیچنکو

لـــیـــودمـــیـــا یـــکـــی از 
مخوف‌ترین زنان تاریخ 
است! به او لقب »بانوی 
ــرگ« داده‌انـــد. امــا در  م
واقــع باید او را یکی از 
بهترین تک‌تیراندازهای 
تاریخ جهان بدانیم. نام او 
بــرای مدتی طــولانــی، لــرزه بــر پیکر نازی‌ها 
می‌انداخت و هیچ‌گاه نتوانستند لیودمیلا را از پا 
درآورند. او به اسطوره سربازان شوروی در جنگ 
جهانی دوم مبدل شد؛ بانویی که در کارنامه خود 
309 افسر آلمانی مقتول داشت و بیشتر آن‌ها را 
از فاصله چند صد متری هدف قرار داده‌بود. او 
فقط در سواستوپل و طی یک عملیات ویژه، دو 
ژنرال آلمانی را از پا درآورد. عاقبت نازی‌ها مجبور 
شدند محل احتمالی حضور وی را بمباران کنند! 
اما او باز هم از خطر جان به‌در برد و با زخم‌هایی که 
ــد و در کسوت یک  داشـــت بــه پشت جبهه آم
تبلیغاتچی توانمند، به شکست هیتلر کمک کرد.

نانسی ویک

از  بــایــد یکی  را  نانسی 
خشن‌ترین زنــان تاریخ 
ــیــم؛ الــبــتــه او حق  بــدان
داشت! نازی‌ها شوهرش 
قصابی  او  ــل  ــاب ــق م را 
کـــرده‌بـــودنـــد. ویـــک به 
جنبش مقاومت فرانسه 
پیوست و مبدل به یک نیروی عملیاتی بسیار خبره 
شد. آلمان‌ها به دلیل توانمندی او در ترور و سپس 
فرار از صحنه، نام »موش سفید« را برایش برگزیده 
بودند. نانسی در میان نیروهای مقاومت فرانسه 
چنان اعتباری پیدا کرد که بردن نام او، توام با 
احترام و غرور بود. نانسی در همان‌حال که به 
کارهای خرابکاری و اطلاعاتی اشتغال داشت، در 
قتل نازی‌ها با شیوه‌های بسیار خشن نیز، توانمند 
بود. خودش گفته‌است: »در سازمان عملیات ویژه 
بریتانیا، حرکت ضربه با تیزی دست به گردن را یاد 
می‌دادند و من هم آن را خیلی تمرین کرده بودم و 

از آن استفاده می‌کردم.«

وحشت هیتلر از کابوس 7 زن!
چگونه زنانی از اندونزی تا فرانسه، عرصه را بر آلمان نازی و متحدانش در جنگ جهانی دوم تنگ کردند؟

ایران باستان 

 عروسک‌های باران

میراثی از ایران باستان

سارا پوراحمدی - ساختن عروسک‌های باران 
از جمله آیین‌های سنتی ایرانیان است که حتی 
امــروز نیز، برای باران‌خواهی، در نقاط مختلف 
ایران انجام می‌شود. این آیین، ریشه در باوری کهن 
دارد که در آن ایزدبانو آناهیتا، موکل آب‌های روان 
بر زمین بوده است.  مکان‌های نیایش این ایزدبانو، 
در کنار آب‌ها و رودخانه‌ها ساخته می‌شد و زنان 
نقش اصلی در انجام آیین‌های مربوط به آناهیتا 
را عهده‌دار بودند. عروسک‌های باران در نقاط 
مختلف ایران با توجه به آداب و رسوم هر منطقه به 
شکل‌های مختلفی ساخته می‌شود اما بن‌مایه‌های 
یکسانی دارد. عروسک‌های باران در خراسان، 
»تالو«، »ماتالو« و »چُوْلی قِزک« نام دارد و در مناطق 
مختلف این استان با اندکی تفاوت ساخته می‌شود. 
این عروسک‌ها بدنۀ چوبی صلیب مانندی دارند 
که لباسی بر تن آن می‌پوشانند و بزک می‌کنند. 
زنان و کودکان مسئول ساخت آن‌هــا و اجرای 
مراسم هستند. در بعضی مناطق، به نشانۀ طلب 
باران، روی این عروسک‌ها آب می‌پاشند یا گاو و 
گوسفند ذبح می‌کنند و آش مخصوصی می‌پزند. 
انجام این قبیل کارها، ریشه در رسوم کهن نیایش 
ایزدبانو آناهیتا در ایران‌زمین دارد. در این مراسم، 
اشعاری نیز در طلب باران، توسط زنان و کودکان 
خوانده می‌شود. در برخی مناطق، کودکان در 
حالی‌که اشعار باران‌خواهی را می‌خوانند، به 
در خانه‌های اهالی می‌روند و صاحبخانه روی 
عروسک آب می‌پاشد و به کــودکــان شیرینی 
وآجیل و آرد می‌دهد. زنان با آن آرد، نان می‌پزند 
و سپس نان را از بالای تپه‌ای رها می‌کنند و تفأل 
می‌زنند. اگر نان به سمت رو افتاد، باران می‌بارد 

و اگر به پشت افتاد، 
باران نخواهد بارید. 
تمام ایــن مراسم که 
امروز نیز در خراسان 
دیگر  نقاط  برخی  و 
ایران برگزار می‌شود، 
ریشه در تاریخ ایران 
بــاورهــای  و  باستان 
نیاکانی این سرزمین 

دارد.

جواد نوائیان رودسری – برخی معتقدند که نقش خانم‌ها، آن‌چنان که باید و شاید در تاریخ به چشم 
نیامده‌است؛ این حرف اصلًا بیراه نیست. تاریخ را معمولًا مردانی نوشته‌اند که به احتمال زیاد، میانه‌ 
خوبی با زنان مقتدر نداشتند! اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، زنان در بسیاری از رویدادهای مهم تاریخی، 
نقشی راهبردی، تأثیرگذار و البته، اصلی دارند. بنابراین، دست‌کم‌گرفتن خانم‌ها در عرصه فعالیت‌های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی نظامی، کار درستی نیست. طی سال‌های جنگ جهانی دوم 

که باید آن را بزرگ‌ترین نبرد عالم‌گیر تاریخ بشر بدانیم، خانم‌هایی پیدا شدند که با کارهایشان، مسیر 
جنگ را در بسیاری از جبهه‌ها تغییر دادند. هرچند نام آن‌ها در تاریخ معاصر چندان جلوه نمی‌کند و حتی 
اروپایی‌های مدعی برابری‌جنسیتی هم از درج قهرمانی‌های آن‌ها در کتاب‌هایشان طفره می‌روند، اما 
تأثیرات این خانم‌ها، انکارنشدنی است. در ادامه، با هفت زنی که در جنگ جهانی دوم علیه متحدین، 

یعنی آلمان‌نازی و چند کشور همراهش مبارزه می‌کردند، آشنا می‌شویم.

اندر احوالات قبله عالم 

شنبه، 4 ربیع‌الثانی 1306 * - صبح برخاستیم. هوا صاف و آفتاب بود. رخت پوشیده، 
سوار شدیم. عزیزالسلطان هم تهیه سواری می‌دید که سوار بشود! سوار شدیم 

راندیم برای دهنه ]دره[. اکبری یک قوش طرلانی  دارد؛ کهنه طرلان است. 
مال عبدالحسین‌خان، برادر زنش است. دیروز انداخت، یک کبک روی هوا 

خوب گرفت. امروز هم یک کبک روی هوا گرفت. خوب می‌پرد. وقتی 
اکبری قوش را می‌اندازد، پدرسوخته یک نعره می‌کشد مثل گاو 

که آدم از خنده می‌میرد!� *18 آذر 1267

پدر سوخته مثل گاو نعره می‌کشد!


